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 داستان پرواز کن! پرواز!

 بماند یخواست خرس باق یکه م یداستان خرس

 داستان دانه نی

 داستان درخت بخشنده:

 رضا

 داستان خفاش ديوانه

 مارگير و اژدها

 و روباه داستان فيلم ماه بود
 ميمون های گران بها

 داستان های درس

 پژوهشتفکر و 

 پایه ششم
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 داستان پرواز کن! پرواز!

 
پرواز کن، پرواز!/ به روایت کریستوفر گریگوروسکی، مترجم محسن چینی فروشان، تصویرگر نیکلاس دالی. تهران:      

 ص. مصور )رنگی( ]83[0831کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
 ی داستان::خلاصه

شده بود   شتند، برّه همراه آن  هادیروز بعدازظهر، وقتی بچهخیلی ناراحت بودند.  هاو بچهبرّه کوچولو گم   هابا گله برگ
 را آرام کرد و برای پیدا کردن بره از کلبه بیرون رفت.   هاپدر، بچهنبود. 

شانی از بره کوچ ولی هیای که آن نزدیکیها بود راه افتاد. با دقت دوروبر را نگاه کرد. مرد کشاورز به طرف درّه  ولو  چ ن
 نبود. 

را هم گشت، ولی هیچ نشانی از برّه  هامیان درختان، اطراف تپهمرد کشاورز از درّه گذشت و به جنگل انبوهی رسید.    
 کوچولو نبود. 

سید، از دامنه کوه بالا رفت.     شاورز به کوه بلندی ر ستاد و برّه مرد ک صدا می کرد، خبری ا هراز گاهی می ای  زاش را 
 برّه کوچولو نبود. 

لا به سختی از شکاف با  مرد کشاورز همچنان که از کوه بالا می رفت به شکافی رسید که آب از میان آن جاری بود.    
یک بچه عقاب که به نظر می رسخخید تازه سخخر از تخم  ناگهان منظرب عجیبی دید:رفت تا به صخخخرب بزرگی رسخخید. 

و دل دکشاورز با سختی خود را به بچه عقاب رساند و او را میان دستانش گرفت.      آنجا افتاده بود. مرددرآورده است.  
بود، اگر او را با خود می برد، ممکن بود پدر و مادرش دنبال او بگردند و اگر او را همان جا رها میکرد، معلوم نبود چه  

سرش می  صمیم گرفت او را با خود ببرد و از او مواظبت آمد. بلایی  کند. بچه عقاب را بغل کرد و به طرف  بالاخره ت
 خانه براه افتاد. در راه بارها بره کوچولو را صدا زد، ولی هیچ خبری از او نبود. 

سیده بود که بچه  شحالی از خانه بیرون دویدند و یکی از آن  هاهنوز به خانه نر  برّه کوچولو خودش فریاد زد: هابا خو
 برگشته.  

نشان داد و گفت ما باید از این بچه عقاب   هاخبر خیلی خوشحال شد بچه عقاب را به آن   مرد کشاورز از شنیدن این  
گذشخخت و بچه عقاب بزرو و بزرگتر می روزها میرها کرد.  هااو را در آشخخپزخانه میان مرو و جوجهنگهداری کنیم. 

سر         شاورز  ستان قدیمی مرد ک صبح اتفاق تازه ای افتاد ویکی از دو ار  آن دو کنآمد.  هازده به دیدن آنشد. یک روز 
ناگهان دوست کشاورز بچه عقاب را دید و با صدای بلند فریاد زد باور کردنی    هم نشستند و از هر دری سخن گفتند.    

 ؟ !هایک بچه عقاب میان جوجهنیست. 
شاورز با لبخند جواب داد:  ست.     مرد ک ست، یک جوجه ا ست مثل یک جوجه او دیگر عقاب نی غذا می خورد، راه  در
 می رود و جیک جیک می کند. 
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 می خواهی به تو نشان دهم که او یک عقاب است؟ به هر حال او یک بچه عقاب است.  دوستش با ناراحتی گفت:
 نشان بده ببینم.  مرد کشاورز گفت:

رد،  پرنده بالهایش را باز ک تو جوجه نیسخختی، یک عقابی، پرواز کن، پرواز! بچه عقاب را بالای سخخرش برد و فریاد زد:
فتم من که گ مرد کشاورز، خنده بلندی سر داد و گفت:نگاهی به اطراف انداخت و به سرعت به طرف زمین برگشت. 

 او یک جوجه است!
من می خواهم به تو ثابت کنم که آن پرنده یک عقاب است نه   چند روز بعد دوست مرد کشاورز برگشت و فریاد زد:   

مرد از نردبان بالا رفت عقاب را بالای سخخرش نگه داشخخت و  لطفا نردبان را بیاور تا به تو نشخخان دهم. یک جوجه. 
 تو جوجه نیستی، یک عقابی، پرواز کن، پرواز! آسمان را به او نشان داد و آهسته در گوشش گفت:

 رساند.  هاید و خود را به جوجهناگهان پرنده پاهایش را از هم باز کرد، بالهایش را بست و از روی بام پایین پر
شد.   با نگرانی بلندصبح روز بعد هنوز هوا روشن نشده بود که صدای پارس سگ، مرد کشاورز را از خواب بیدار کرد.       

 تو اینجا چه کار می کنی؟  در را که باز کرد با تعجب خود را کنار کشید و گفت:
 ر به من فرصت بده، خواهش می کنم.  من را ببخش، فقط یک بار دیگ دوستش جواب داد:

فقط یک  هنوز خیلی به صبح مانده و خواست در را بندد که دوستش گفت:    مرد کشاورز که عصبانی شده بود، گفت:   
 بار دیگر خواهش می کنم.  

 حالا چکار باید بکنم؟  پرسید:مرد کشاورز دلش نیامد خواهش او را قبول نکند. 
 را بردار و با من بیا. دوستش جواب داد آن پرنده 

 آهسته بغلش کرد و او را به دوستش داد. مرد کشاورز با بی میلی پرنده را که در خواب خوش و عمیقی فرو رفته بود. 
 آن دو راه افتادند و در تاریکی بیرون کلبه ناپدید شدند. 

 حالا کجا می رویم؟  مرد کشاورز از دوستش پرسید:
 تان، همان جایی که این پرنده را پیدا کردی.  به کوهس دوستش جواب داد:

 و رودخانه را پشت سر گذاشتند.  هاآن دو درّه
گاه کن  ن ای ایستاد و به دوستش گفت:  وقتی آن دو با زحمت فراوان از کوه بالا می رفتند. دوست مرد کشاورز لحظه  

 چیزی نمانده به قله برسیم.  زمین زیر پای ماست. 
س  شت و آرام در گوش او زمزمه       یدند. بالاخره به قله ر صخره گذا شاورز با احتیاط و دقت، پرنده را لب  ست مرد ک دو

ست.     شید طلوع کرد، توهم طلوع کن! زمین جای تو نی سمانی پروا کرد، به روبه رو نگاه کن! هر وقت خور ز  تو مال آ
شت کوهها بالا می آمد بچه عقاب بالهایش را   شید طلایی از پ سلام کرد.    کن! پرواز! خور شید  مرد باز کرد و به خور
یش  بالهابچه عقاب سرش را بلند کرد.  کشاورز ساکت بود و نگاه می کرد. همه جا آرام بود و هیچ صدایی نمی آمد.    

 را باز کرد و پرواز را آغاز کرد و کمی بعد در فضای بیکران آسمان گم شد. 
 برنگشت.   هااو دیگر هیچ وقت میان جوجه
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 بماند یخواست خرس باق یکه م یتان خرسداس

 
ولر. تهرا ن: م وروی رگریتصو ؛یرانیمترجم ناصر ا ر؛یاشتان وروی سندهیبماند / نو یخواست خرس باق یکه م یخرس

 (ی[ ص، مصور )رنگ83، ]0811کودکان و نوجوانان.  یکانون پرورش فکر

 داستان: یخلاصه
کرده و  خیاو آزرد.  یباد خرس را م یسرد کردند.  یرو به جنوب پرواز م یوحش  یو غازها ختندیر یبرو م درختان

 خسته بود. 
 رفت.   رشیغار گرم و دلپذ یو به سو دیبرف را در هوا شن یبو
 خوابند.   یفرو رفت. خرسها در تمام طول زمستان م قیعم یگرم خود به خواب ۀلان در

از  پس یکیو ارّه آوردند و درختان را    نیبه جنگل آمدند و با خود نقشخخخه و دورب      یانی اتفاق افتاد آدم   یاحادثه   یروز
ش   . دندیبر یگرید سازند.   کیآوردند تا در دل جنگل  لیو جرثق نیسپس ما س  یوقتکارخانه ب خرس از  د،یبهار فرا ر

 کارخانه بود.  ریز نکیغار او اشد.  داریخواب ب
  ،یاوهو و داد زد: دی لحظه نگهبان کارخانه جلو دو      نیدر همارخانه زُل زد.   آمد، با تعجب به ک      رونیاز غار ب  خرس

   ؟یاستادهیا کاریعمو! چرا آنجا ب
 خرسم.   کیمن  یخواهم از حضورتان، آقا ول یمعذرت م گفت: خرس

صبان . فیکارگر تنبل و کث کیمگر  یست ین یچیخرس؟ تو ه کی داد زد: نگهبان را برد  بود که خرس یاو آن قدر ع
تو  گفت: ینیکارگز سیخرسم، آقا. رئ  کیگفت من  ینیکارگز سیادب به رئ تیخرس در نها ،ینیکارگز سیرئ شیپ
معاون بخش  شی. آن وقت خرس را پیکن دایپ زادیآدم افهیتا ق یحمام برو دیکه با یهسخخت فیکارگر تنبل و کث کی

 برد.   یادار
نبل ت یلیکارگر خ کی نجایما ا گفت: یم یبه کسخخ یداشخخت تلفنشخخد.  یخرس وارد اطاق معاون بخش ادار یوقت
بخش  سیخرس وارد اطاق رئ یفرسخختاد. وقت یبخش ادار سیرئ شیو او را پکند خرس اسخخت.  یکه ادعا م میدار
 .  شانیخدمت ا دشی. ببرندشیبب خواهدیم سیجناب رئ ،یفیاو گفت چه موجود کثشد.  یادار

ثابت  یجالب اسخخت! پس تو خرس، آره؟ تا وقت خرس خوب گوش داد، و دسخخت آخر گفت: یبه حرفها سیرئ جناب
 کنم.   یخرسی من حرفت را باور نم قتاًیکه حق ینکن

ها را فقط در باو وحش یقیحق یهاخرس میگو یبله، چون من م جواب داد: سیثابت کنم؟ جناب رئ :دیپرسخخ خرس
س  شت.   یشهر  نیکتریبه نزد پیدستور داد که خرس را با ج کرد.  دایتوان پ یم هاکریو  خود  ببرند که باو وحش دا

 همراه او رفت.  لشیبا اتومب زین
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 یقیخرس خرس حق نیا سخخخرشخخخان را تکان دادند و گفتند:     دند ی را د به یکه خرس غر  نیباو وحش هم  یها خرس
سوار ج  یقی. خرس حقست ین شمگ کند.  یم یمثل ما، در قفس زندگ ،یقیخرس حقشود.   ینم پیکه    نانهیخرس خ

 من خرسم! من خرسم!. دیکن یشما اشتباه م زد: ادیفر
شهر بزرو بعد  لبخند زد و گفت: سیرئ جناب ست.   رکیس  کی یتو  سها ه س  رکیس  یخر شند. م  اریب  میرو یباهو

او  د:چشم دوختند و بالاخره گفتن  بهیبه خرس غر یادیز اریمدت بس  رکیس  یخرسها . یآنجا تا تو حرفت را ثابت کن
 ست ین یزیاو چ داد زد: رکیخرس س  نیترنه. کوچک خرس با اندوه جواب داد:. ست یخرس ن یخرس هست ول  هیشب 

به  ارهچیخرس ب. دیهم خند سیجناب رئ. دندیهمه خندو حمام نرفته.  دهیپوشخخ یمرد تنبل که لباس پشخخم کیجز 
 بکند.  دیدانست چه با یبود که نم نیغمگ یقدر

کارگران   هیرا بزن، او مثل بق شت یلباس کار آورد، و به او گفت ر کیخرس  یکه به کارخانه برگشت، برا  یهنگام و
ند. بک دیبرد و به او گفت که چه با یبزرگ نینگهبان کارخانه او را پشخخت ماشخخرا سخخاعت زد.  ابیکارت حضخخور و غ

 چشم.   یعنیخرس سرش را تکان داد که 
 یم نیکارگر کارخانه بود و روز پس از روز، هفته پس از هفته، و ماه پس از ماه پشخخت ماشخخ کیآن به بعد خرس  از
 کرد.   یو کار م ستادیا

انه تر مو شاد  شتر یهر چه برگها بدواندن.  شه یدر بدن خرس شروع کرد به ر  یدرختان که زرد شد، حس خستگ   برو
شخخدند صخخبحها او را از  یشخخد. همکارانش مجبور م یخسخخته م شخختریو ب شخختریخرس ب دند،یرقصخخ یم یزییدر باد پا

 فت.  ر یبه خواب م نیماش شتآنکه دست خودش باشد، پ یبکشند و چندان نگذشت که، ب رونیتختخوابش ب
 یل ببه کارگر تنب  نجا یما ا . یزن یکارخانه لطمه م     دی به تول  یتو دار آمد و داد زد:  شخخخشیروز نگهبان کارخانه پ     کی 

 !یتو اخراج. میندار اجیمثل تو احت یاعرضه
س  خرس ست که من هر جا دلم بخواهد م  نیاخراج؟ منظورت ا :دیناباورانه به او نگاه کرد و پر ان نگهببروم.  توانمیا

 .  ردیگ یرا نم تیکس جلو چینه، ه کارخانه داد زد:
 رفت.   رونیاش را برداشت و از کارخانه بزود بقچهفرصت را از دست نداد.  خرس

برف کشان کشان به جنگل رفت. آن قدر رفت    انیاو از مراه رفت.  ادهیپ گریروز د کیروز و سپس   کیشب و   کی
 . دیغار رس کیو رفت و رفت تا به 

آنجا  یرازد اریاو مدت بس قدر خسته نبودم.   نیکاش ا یبکنم، ا دیچه با دانمینم غار نشست و به خود گفت:   رونیب
 او ببارد و بپوشاندش.  یباد گوش سپرد و به برف اجازه داد که رو بشد، به زوز رهینشست به افق خ

 ام؟را فراموش کرده زیچه چ ست؟یچ زیآن چ یام، ولمهم را فراموش کرده یلیخ زیچ کیحتم دارم که  خود گفت: به
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 داستان دانه نی
دانه نی/ طراح قصخه و تصخویر گر بهرام خائف ؛ ویراسختار سخیروس طاهباز. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و     

 [ ص: مصور )رنگی(32. ]0811نوجوانان، 

 ی داستانخلاصه
شان را به تن کرده بودند و     صبح بهار بود. تپه  سبز شیدند. درختها لباس  هااز  روانهپ هادر زیر آفتاب گرم نفس می ک

 دامن گلی به روی گل دیگر می پریدند. 
 اش برساند. جغد، ترسان از نور آفتاب، می پرید تا خود را به آشیانه

 از بالا که نگاه می کردی درختها مثل قارچهای سبز به چشم می آمدند. 
شب، که ماه می تابید، درختها با هم حرف می زدند. از سختی زمستانی می گفتند و از اینکه خداوند بار دیگر به آنها    

 زندگی بخشیده، خوشحال بودند. 
یک روز باد تندی آمد. باد از جاهای دور دسخخخت، از سخخخرزمینهای دیگر. با خود یک تخم نی آورد. دانه نی به زمین     

 ا پوشاند. نشست و خاک روی آن ر
 اش سر از زمین بلند کرد.  باران آمد و بعد آفتاب، زمین را گرم کرد. دانه نی در زیر خاک سبز شد و ساقه

 جانوران دشت که تا آن روز ساقه نی ندیده بودند، با تعجب نگاهش می کردند. 
شان بود، در این آرزو که ب       شنه  سید. گلها ت ستان از راه ر شد و تاب د. اران ببارد، اما باران دیر کرده بوهوا، کم کم گرم 

 ساقه نی که طاقت گرما را داشت از همه گیاهان دشت بلند تر بود و روز به روز قشنگ تر و درشت تر می شد. 
صه دار بود. با          شده بود و ریخته بود. نی غ ساقه نی، برگهایش زرد  شت نماند.  شد دیگر گل و گیاهی در د پائیز که 

 ام؟ آخر عمر رسیده خودش می گفت: آیا به
ناگهان بادی سخخخهمگین وزید و سخخخاقه نی را از جا کند و با خود برد. نی با حسخخخرت، آخرین نگاه را به دانه هایش       

 انداخت. 
همه جا خاموش و سکوت بود. شب که می شد، تنها ماه با درختها حرف می زد، و صبح، تنها خورشید بود که گرمای  

 خت.  بی رقمش را به روی دشت می ری
 اما خداوند، بذر زندگی را در دل خاک کاشته بود،  

 هادر دل خاک خوابیده و زنده بودند. دانه
 بهار که شد، زندگی دوباره جریان یافت.  

 دشت در زیر آفتاب گرم، نفس می کشید و خستگی زمستان را از تن بیرون می کرد.  
 کناردرختها، یک نیستان روییده بود!
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 شنده:داستان درخت بخ 
شگاه کتاب  تهران، نمایدرخت بخشنده/ نوشته شل سیلور استاین، نقاش شل سیلور استاین، مترجم رضی هیرمندی،          

 [ ص، مصور )رنگی(23]0838کودک، 

 ی داستان:خلاصه
آمد. و برگهایش را جمع و پسرک هر روز میو او پسرک کوچولوئی را دوست می داشت. روزی روزگاری درختی بود. 

ساخت. از تنه  هاکرد، و از آنمی  سیب می کلاه می  سته می   خورد. اش بالا می رفت، و  سرک هر وقت خ شد زیر   پ
شت.  خوابید. او درخت را دوست می اش میسایه  سرک بزرو می   اما زمان میو درخت خوشحال بود.  دا گذشت، و پ

 شد و درخت اغلب تنها بود. 
سرک نزد درخت آمد.   سر از تنه  درخت گفت:یک روز پ شاخه پ سایه  هاام بالا بیا، با  سیب بخور و در  ام  یم تاب بخور، 

ام، می خواهم چیزی بخرم و سرگرمی داشته باشم. من پولی ندارم. من من دیگر بزرو شده پسرک گفت:بازی کن. 
 فروش آن وقت پول خواهی داشت. یم را به شهر ببر، بهاتنها برو و سیب دارم. سیب

 پسرک از درخت بالا رفت، سیبهایش را چید و برداشت و رفت.  
 درخت غمگین بود. تا یک روز پسرک برگشت.  اما پسرک دیگر تا مدتها بازنگشت. 

ندارم.  اآنقدر گرفتارم که فرصت بالا رفتن از درخت ر  ام بالا بیا. پسر گفت: درخت از شادی تکان خورد و گفت از تنه 
می توانی به من خانه بدهی؟ درخت ای می خواهم که خودم را در آن گرم نگاه دارم، زن و بچه می خواهم. من خانه

 ای بسازی. یم را ببری و برای خود خانههاای ندارم، تو می توانی شاخهمن خانه گفت:
 ای بسازد. یش را برید تا برای خود خانههاآنوقت پسرک شاخه

شت.     اما سرک تا مدتها بازنگ شت، درخت به او گفت: پ سر، بیا و بازی کن.   وقتی برگ سرک گفت: بیا، پ دیگر آنقدر  پ
بمن  تو می توانیقایقی می خواهم که مرا از اینجا به جائی دور برد. ام که نمی توانم بازی کنم. پیر و افسخخرده شخخده

 قایقی بدهی؟ 
ام را قطع کن و برای خود قایقی بساز. و پسر تنۀ درخت را قطع کرد، قایقی ساخت و سوار بر آن از     تنه درخت گفت:

 آنجا دور شد. 
 متأسفم که چیزی ندارم تا بتو بدهم.  درخت گفت:پس از زمانی دراز پسرک بار دیگر برگشت. 

 فقط جائی برای نشستن و آسودن می خواهم.  ام. بسیار خستهمن دیگر به چیزی احتیاج ندارم.  پسرک گفت:
 کن.   بیا پسر، بیا بنشین و استراحت بسیار خوب، تا جایی که می توانست خود را بالا کشید، و گفت: درخت گفت:

 و پسرک خیال کرد، درخت خوشحال بود. 
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 رضا
ای؟ هر ها را در خانه جا گذاشخختهشخخوی که آنفرض کن یکی از روزهای مدرسخخه موقع تحویل تکالیف متوجه می

شدیدتر می    تر میلحظه که معلم به میز تو نزدیک ضربان قلبت  ها  لیفدانی که معلم تو در کنترل تکمی شود.  شود 
ای را برای تنبلی کردن و از زیر کار در رفتن قبول نخواهد گیر است و قبلا هم تاکید کرده که هیچ بهانهبسیار سخت

سرت می     کرد. تا بالای سد هزارفکر جور واجور از  سوس می سرت بر صرف   خوری از وقتی که میگذرد. اف ستی  توان
 ای؟هایی کردی که حالا جاگذاشتهتماشای تلویزیون، بازی یا هر کار دیگری بکنی و آن را صرف نوشتن مشق

سرت می    سد ناگهان فکری به  ست  یک نیمکت مانده به اینکه معلم به تو بر شهادت   یک نفر از بچهزند؛ کافی ا ها 
تو مطمئنی که دروغی در کار نیست چون تکالیفت کامل و تمیز در  اید. بدهد که دیروز با هم تکالیفتان را انجام داده

گذرد. ی چهره ها از جلوی چشمت میتوانی حساب کنی؟ در چند دقیقه همهاما روی چه کسی می اند. خانه جا مانده
 ای. شناسد و هم بارها به او کمک کرده  رضا! بهترین دوستت! هم تو را می   کنی. ظر را پیدا مییک دفعه فرد مورد ن

پسخخر خوب  »آورد! یک مرتبه صخخدای معلم تو را به خودت می ای. ی پیش به خاطرش دعوا هم کردههمین هفته
 «تکالیفت کو؟

د اسخخت ما دیروز باهم در خانه ما تکالیفمان را دهی: آقا تکلیفم در خانه جا مانده رضخخا شخخاه بدون درنگ جواب می
 کنید از خودش بپرسید!اگر باور نمی نوشتیم. 

آنقدر همه چیز سریع اتفاق افتاده که در نگاه   چرخد. سه ردیف جلوتر، رضا با شنیدن اسمش هاج و واج به عقب می    
 خورد.  ی تو به هم برمینگاه متعجب او با نگاه ملتمسانه شود. رضا چیزی جز تعجب دیده نمی

 گوید؟پرسد: رضا دوستت راست میکند و میمعلم رو به رضا که شاگرد زرنگ کلاس هم هست می
 . . . 
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 داستان خفاش ديوانه
صاریان؛ تهران: کانون پرورش فکری         صومه ان صویرگر تونی راس؛ مترجم مع سنده جین ویلیس؛ ت خفاش دیوانه/ نوی

 [ص. مصور )رنگی(33]. 0831نوجوانان، کودکان و 
شی بود که همه چیزهای دور و برش را وارونه می      ستان: روزی روزگاری، خفا صه دا دید. خفاش برای اولین بار خلا

ای بدهد. وی از حیوانات جوان جنگل  خواسخخخت برای خوشخخخامدگویی به خفاش هدیهوارد جنگل شخخخد. جغد دانا می
 آید. ش از چه چیزی خوشش میخواست بروند و ببینند خفا

 آید پاهایم خیس نشوند. خفاش گفت دوست دارم یک چتر داشته باشم تا وقتی باران می
 گذارد سر خیس شود نه پا.  بچه فیل گفت: چتر نمی

 یک چتر نو به خفاش هدیه دادند.  هابز کوهی گفت: هر کس ممکن است اشتباه کند. آن
خواهد بینم که میخفاش گفت: خوشحالم که به من چتر دادید. چون همین حالا در آسمان زیرپایم ابر سیاهی را می   

 ببارد. 
بچه زرافه خندید و گفت آسمان بالاست نه پایین. خفاش باز هم حرف خنده دار دیگری زد. اگر باران شدید ببارد آب 

 شود. آید و گوشهایم خیس میرودخانه بالا می
 کند نه گوشها را.  بچه شیر غرید: آب رودخانه پاها را خیس می

 افتد روی چمن بالای سرم.  توانم روی سرم کلاه بگذارم کلاه میخفاش ادامه داد: می
 کرگدن گفت: چمن که بالا نیست پایین است. 

جغد دانا تعریف کنند. جغد      را برایحیوانات جوان جنگل فکر کردند که خفاش کاملاَ دیوانه اسخخخت. دویدند تا ماجرا             
 کنم. بعد شما را آزمایش دانا به حیوانات جوان جنگل نگاه کرد و گفت: من با چند پرسش ساده خفاش را امتحان می  

 کنم. می
 جغد از خفاش پرسید: ممکن است به چند آزمایش من جواب بدهی؟ خفاش گفت: بفرمایید. 

ست. خفا      شکلی ا سش اول: بگو ببینم درخت چه  ش گفت: هر درختی یک تنه در بالا دارد و برگهای فراوانی در پر
 پایین.  

 بچه زرافه خندید: درخت یک تنه در پایین دارد و برگهایی در بالا. 
 جغد گفت: پرسش دوم: حالا بگو کوه چه شکلی است؟ 

 خفاش گفت: کوه یک دامنه در بالا و یک نوک تیز در پایین.  
 بز کوهی گفت: قله کوه بالاست نه پایین.  

 همه حیوانات جوان جنگل فریاد زدند: خفاش دیوانه شده است. 
 خواهم به جز خفاش همه به این پرسش پاسخ دهند. جغد گفت پرسش آخرمن: من می

 اید مثل خفاش به چیزها نگاه کنید؟ جغد د انا گفت: پرسش سوم. آیا تا به حالا خواسته



 

 

 21منطقه /علیه السلامغیردولتی حضرت ثامن الحجج دبستان  

 ها آویزان شوند. مه حیوانات را واداشت مثل خفاش از شاخهسپس جغد ه
 گفت. قله کوه پایین است.  بز کوهی گفت: خفاش راست می

 بچه زرافه گفت: تنه درخت بالاست و برگهایش پایین.  
بچه کرگدن گفت: ببینید! چمن بالای سر ماست، آسمان کو؟ . . . نیست. در همین موقع باران قطره قطره شروع به      

 باریدن کرد.  
 شوند. آید، گوشهایم دارند خیس میبچه شیر گفت: آب رودخانه دارد بالا می

 بچه فیل گفت: انگار پاهای من توی باران است. 
 قرض داد تا خیس نشوند.  هاخفاش چتر نو و قشنگش را به آن

 ای. خواهم از اینکه گفتم تو دیوانه شدهبچه زرافه گفت: متشکرم. معذرت می
 خواهیم. یه حیوانات هم گفتند ما هم معذرت میبق

 خفاش خندید و گفت: خب دیگه دیوانه بازی در نیاورید.
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 مارگير و اژدها
  گرفترفت، مار میکرد. مارگیر به کوه و دشت و صحرا می  های قدیم مارگیری زندگی میروزی و روزگاری در زمان

گرفت در روستاها  فروخت تا از زهر مارها دارو بسازند. گاهی اوقات مارگیر با مارهایی که می ها را به طبیبان میو آن
داد. مردم هم پس از تمام شخخدن نمایش مردم نمایش میگسخخترد و برای گشخخت، بسخخاط خویش را میو شخخهرها می

سکه ای به مارگیر میسکه  سوی    ها روزگار میدادند و او با این  ستان پر برف مارگیر به  گذرانید. روزی از روزهای زم
م ظیای عای را که جثهرفت، ناگهان اژدهای مردهکوهسخختان راه افتاد تا مار بگیرد. در دل کوهسخختان پر برف راه می

داشخخت، دید. نخسخخت خیلی ترسخخید و گمان کرد اژدها خواب اسخخت اما وقتی دقت کرد فهمید جان در بدن ندارد.    
دهد برای نمایش در برابر   کرد، با خود اندیشخخخید و گفت این اژدها جان می       طور که اژدهای مرده را نگاه می   همین

ی احترام به ام. آن وقت با دیدههای خودم کشخختهدسخختگویم آن را با همین برم و میمردم. آن را در میان مردم می
 هراسد. ای نمیگویند عجب مارگیر شجاعی. اگر دیو هم در برابرش سبز شود ذرهمن خواهند نگریست و می

  های زنان اژدهای بزرو را در کوچه   نفسآری مارگیر دلش را خوش کرد به کار بزرگتری که انجام نداده بود. نفس       
ام برای آوردکه: اژدهایی را که در شخخکار کردنش خون جگرها خوردهکشخخید و فریاد بر میخویش می شخخهر به دنبال

سوی مرو می   نمایش آورده سوس که مارگیر به  سرما و برف منجمد      ام. اف شت که اژدها در زیر  شتافت و خبر ندا
شد. مرد مارگی        شانَد زنده خواهد  سوزان بر او نور بیف شید  سیعی برای   شده بود و وقتی خور شط که جای و ر، در کنار 

شدند اما مارگیر روی اژدها را  ای در شهر افتاد. مردم دور مارگیر جمع می اجتماع مردم بود بساطَش را گستراند، غلغله  
شتری جمع کند. هنوز نمایش خود را         شوند تا پول بی شتری جمع  شانده بود و منتظر بود مردم بی با پلاس و پرده پو

خورند، خوب که دقت کرد متوجه شخخد اژدها ها تکان میها و پردهد که ناگهان متوجه شخخد پلاسشخخروع نکرده بو
شتند در همین فرار کردن     جنبد. مردم نیز کممی شدند و از هیبت اژدها پا به فرار گذا شدن اژدها  ها  کم متوجه زنده 
توانسخخت بود اژدها را کشخخته اسخخت نمی  جا که مارگیر قبلاً ادعا کردهای زیادی از مردم کشخخته شخخدند. از آن عده

ای خورده را همچون لقمههمین دلیل به سوی اژدها رفت تا او را بکشد اما اژدها آن مارگیر فریب  نشینی کند به عقب
 خورد.  
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 داستان فيلم ماه بود و روباه
. 0811پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ماه بود و روباه / نویسخخخنده و تصخخخویرگر آناهیتا تیموریان. تهران: کانون 

 [ ص، مصور )رنگی(28]

 ی داستان:خلاصه
 یک شب که ماه از تمام شبهای دیگر قشنگتر بود وبه زمین نزدیکتر.  

 روباه کوچک از کوه بالا رفت و ماه را برداشت و به لانه خود برد.  
 اش خوشحال بود. آن شب روباه از بودن ماه در لانه

 ید، گاهی دور او می چرخید، ماه فقط می تابید. گاهی می خند
 روباه به علفزار رفت تا برای ماه غذایی دست و پا کند. 

شام را             سفره  شروع به پختن غذای لذیذی کرد. او  شد و  شحال  شده بود. روباه خو شت ماه کمی بزرگتر  وقتی برگ
 خورد، ماه فقط می تابد. افتاد ماه که غذا نمی قشنگ چید و رو به ماه کرد تا او را سر سفره دعوت کند. تازه یادش

فردای آن شب ماه کمی بزرگتر شده بود. روباه یک نقاشی قشنگ از او کشید، خواست آن را به ماه نشان دهد، تازه        
 یادش افتاد، ماه که چشم ندارد. 

زرگتر شده است. خوشحال شد و     روز بعد روباه توی جنگل تمرین آواز کرد و به لانه برگشت، ماه را دید که باز هم ب 
 شروع به خواندن کرد، اما هنوز چند کلمه بیشتر نخوانده بود که یادش افتاد، ماه که گوش ندارد. ماه فقط می تابد. 

شت و            شب گذ سیزده  شد و فقط می تابید.  شد. اما ماه فقط بزرو می  شت و ماه بزرو و بزرگتر می  شبها می گذ
د، یک ماه کامل. فردای آن شب روباه تصمیم خود را گرفت که چطور ماه عزیزش  شبی رسید که ماه بزرو بزرو ش

 را خوشحال کند.  
سرجایش         شت و از کوه بالا رفت و دوباره  شد. آن را بردا شب، وقتی ماه دوباره کوچک  منتظر ماند و بعد از چهارده 

 گذاشت.
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 ميمون های گران بها
ها هزار تومان به آن 31ها اعلام کرد که به ازای هر میمونروزی روزگاری در روسخختایی در هند، مردی به روسخختایی

ستایی  شروع به گرفتن میمون     پول خواهد داد. رو ست از میمون، به جنگل رفتند و شان پر ا ها ها هم که دیدند اطراف
ها  ها، روسخختاییها خرید. ولی با کم شخخدن تعداد میمونآنهزار تومان از 31کردند. مرد هم هزاران میمون به قیمت 

هزار تومان خواهد 21ها ها پیشخخنهاد داد برای هر میمون به آندسخخت از تلاش کشخخیدند. به همین خاطر مرد به آن
د تا تر شخختر کمشخخان را از سخخر گرفتند. پس از مدتی موجودی باز هم کمها فعالیتپرداخت. با این شخخرایط روسخختایی

 بالاخره روستاییان دست از کار کشیدند و برای کشاورزی سراو کشتزارهای خود رفتند. 

شخخد ها آن قدر کم شخخد که به سخخختی میهزار تومان رسخخید و. . . . . . در نتیجه تعداد میمون24این بار پیشخخنهاد به 
هزار تومان خواهد داد ولی   31یمون میمونی برای گرفتن پیدا کرد. این بار مرد تاجر ادعا کرد که به ازای خرید هر م       

 چون برای کاری باید به شهر می رفت، کارهارا به شاگردش محول کرد تا از طرف او میمون هارا بخرد.  
ستایی    شاگرد به رو شما   41هارا بهها گفت: این همه میمون در قفس وجود دارد. من آندر غیاب تاجر  هزار تومان به 

 هزار تومان به او بفروشید. 31هارا بهخواهم فروخت تا شما پس از بازگشت تاجر، آن
ستایی  شده بودند، پول    رو سه  سو شتند و تمام میمون  ها که و شان را روی هم گذا را خریدند. البته از آن به بعد، ها های

 ها ماندند و یک دنیا میمون. دیگر کسی نه مرد تاجر را دید و نه شاگردش را وتنها روستایی

 
 
 


